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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
   اتريش-سيد ملک 

  ٢٠٢٢ می ١٧

 
 سيد ملک

 اسرحدی با ھمسايه ھ ۀبه ارتباط منازغات مسلحان
 نبه يک اشارت خود بين تو جانفشانی م     انی منـھم راز دل نـنـاش کـه فـو چـه تـب

 :تنظامی گنجوی انداخ ۀرا به ياد ابيات از سکندرنامن منازعات سرحدی م

 شاغش به جوـد دمـامـيـی بــرمــزگ     و اين نکته راکردگوشـدار جـانـھـج

 تخــوـسـش بــانـدل زب شـتآ ه ازـک      ازين کارچنان چھره اش برفروخت

 ندــلــرخ بــار چـــر کـن بـريـفـه نـک     ر خندـدران زھـت انـفـگ د وـديـنـخـب

 دــنــگ دارا کــنــھآدر ــنــکــه اسـک     ندـکارا کـشآم ـلـه ظـن چـيـان بــھـج

  :دھد  سکندر به دارا پيام میًھم اشعارعالی وجوددارد مثلا/ سکندر ودارا/البته در تبادل پيام طرفين 

  یادرچنين گوشه  رھاکن مرا       یانکه داری چنان توشه آتو با

 :ديدارا گو 

 ننجنبان مرا تا نجنبد زمي       فتم وگويم ھمينگھزار بار

 یان دست بازی کنـ کيجه تاب      چه دستی که باما درازی کنی

 "هم به حاشيه روی شروع کرد وخلاصه کذھن ،بازبنابر عادت بد ديرينه 

 دورق برورق برد ھرسو چوبا    دولت کيقباد ۀنسب نام
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ين زدن دگران خوب ئازسابق گفته اندغرور وپا.نه ھمه / ١/روشن است که بعضی وجيزه ھا ناشی از افکار عميق اند 

ک مشاور سياه دارا ي وردند وآھرکدام دليلی ..ش را پرسيد حضار وعلت ادارا مشاورين دارا را کندر بعد ازنيست مثلا س

  :گفت

  ن دل شکستن به دارا رسيدآ از     شکستی که برسنگ خارا رسيد

 ش لعنتی باھمه قدرت"ورگانیگتيمور"امير  مثلا.چه دارا عادت توھين کردن را داشت ودرطول تاريخ خيلی مثالھا داريم 

 نام شکر رنجی ياده ن بآ اشته وازگش ن عادی مبنی براسترداد چند دشمنۀوری عثماتی نامتسلطان بايزيد يلدرم امپرابه 

 تم کن چه ھمه زنانماده وتسليمآت را ي حرم سراًلطفا :ش به تيمور نوشتايزيد يلدرم بود که با غرورسپاھ اما اين ب،کرد

 .دزان و جان دايوآيحه اش راھم گرفت ودرقفس نت نمايم و می......را بعد از پيروزی 

ک فرستاد اما اين محمد خان شيبانی بود که عصا يی دوستانه به محمد خان شيبانی ازباشاه اسماعيل صفوی نامه يا

 سرانجام شاه ...صوفی جنيد ھستی و ۀرسد وتو اولاد م به چنگير میزيبد که نسب گفت سلطنت مرا وکچگول ارسال و

 رور سلطان محمد خوارزم باعث شد که چشمان چنگيزغيا  و خورد  سرش را جام طلا ساخته شراب میۀاسماعبل کاس

سلطان محمد رواداشت  ۀانوادخه خواست برنچآ زن شد که چنگيآه ج دستورحمله داد ونتيً شده وفوراکخان پر اش

 .دوسرانحام برمرده اش شاشي

   حاشيه روی ھاۀبا معدرت ازھم

 :د مابايد بداننھمسايه ھای

 اند ضعف ناتوانی ھـتـفـادگان گـتـپا اف ز     غروررستمی گفتا به خاکم کيست اندازد 

  :يا

 دخر به جرم سرفرازی بوريا کردآکه نی     تماليمکن گردن فرازی تا نسازد دھر پا

زدن  دن خدا بدز«قول مردم ه اما ب . مانيرومند ترۀن کننده است وھمسايينچه حقيقت است که درجھان کنونی سلاح تعيآ

مله قرار داد حگرفت مورد  د خان داشت تازه جان میوکه درزمان شھيد داو ابرقدرت شوروی يک کشوری را »است

 داز پاچه ھايش شارکر.... ش مانند يربه خورد که راکت ھای قاره پيماچنان ض

  :مانند يک افغان خطاب به مادروطن گويم

  حاضرم ھمچو پلنگ  مد به جنگآھروقت عزم تو 

 :وخطاب به ھمسايه ھا گويم

 ديآت جھان بااين فراخی تنگ   يد آت مکن کاری که در پا سنک

  :يا

 ننجنبان مرا تا نجنبد زمي     بارگفتم وگويم چنينرازھ

   :يا

 سکه معراج مردن ھمين است وب     سرکشته بر نيزه ميزد نفس 

 .شوند اندازند اما تسليم نمی تيغ دشمن می ۀمردان شجاع خودرا به روی لب :دفتنگ ازسابق می

  :ھمسايه ھا بايددازتاريخ پند بگيرند

 . موزگارآھيچ نياموزد زھيچ     شت روزگار ذنکه ناموخت از گآ

 ر نھنگ خواکه غزالان صحرای اين ديار شير شکاراند وماھيان دريای اين ديار ،ه اند جبايد بدانند که باسرزمينی موا

***** 
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ثار آدانند  به دوستان معزز نظر داد که اگر لازم می توان من درزندگی حتی درموقيعت مشوره دادن نيستم اما می :نوت

ارکردند اما مردم گنجه ازشھر فر "ورگانیگتيمور" امير ۀند که دراثنای حملک کفايت می نظامی گنجوی را مطالعه نمايند

 .طلا بخشيد واسته وبه ھمه چند مثقالخ که به نظامی گنجوی داشت ھمه را ازصحرا یتيمور نظر به احترام

بازھم . نمايد  را جاری میسمناحات ليلی ومحنون نظامی گنجوی اشک انسان ھای بااحسا خدا معتقد انده کسانی که ب

 :دمآيادم ه شعری از نظامی ب

 ر گردگردبدن ماه ومھنdھم    ن سپھريخراميدن لاجورد

 تی اين چنين سرسريساسرا پرده    مپندار گه ازروی بازيگريست

 تسرپرده بر کس پديدار نيس     نيست درين پرده يک رشته بيکار

 .م خود وشما دوستان معزز را خسته نمود،يلی پرنوشتهخورم وذازحاشيه روی مع

 


